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 (1403-1404) 1 مرحلۀ 2 فلسفه تشریحی ارزشیابی

1-  

ها علم پیدا کنیم. یعنی در اطررا  مرا زیاهرایی وا عری  توانیم به آن دانیم که اشیا و موجوداتی پیرامون ما وجود دارند و می الف( درست؛ ما می 

 (1کنیم. )درس  ها استفاده می هست که برحسب نیاز از آن

است، که یکری از « زیستی/ ماهیت»و « هستی/ وجود»رود،  کار می ب( نادرست؛ دو مفهوم که از پرکاربردترین مفاهیم که معمولاً در کنار هم به 

 (1هاست. )درس  مباحث اولیۀ فلسفه، درک این دو مفهوم و نسبت میان آن

کره در  حالی آید. در دست می های یک پدیده، در آزمایش به بررسی اجااء و بخشج( نادرست؛ زیرا نگاه علمی به یک پدیده در وا عیت، بر مبنای  

 (1فلسفه، پدیدۀ وا عی، در خارج از ذهن موجودی واحد است. )درس 

 (2د( درست؛ در رابطۀ امتناعی، حمل محمول بر موضوع غیرممکن است یعنی محال و ممتنع است که مثلاً عدد هشت، فرد باشد. )درس  

ست؛ رابطۀ وجود با خداوند، وجوبی و ضروری است ولی نیازمند دلیل است؛ زیرا برای اثبات وجود خدا، به براهین عقلی نیازمنردیم. د رت ( نادر ه 

 (2کنید که حمل وجود بر هر موضوعی نیازمند دلیل است. )درس 

 توانرد وزن داشرته باشرد.  شرکل مری ای انهو( نادرست؛ زیرا شکل استوانه بره لحراخ خرود مفهروم اسرتوانه وزن نردارد، ولری جسرم اسرتو  

 (2)درس 

 (3آید. )درس  دست نمی ز( نادرست؛ زیرا از نظر فلاسفۀ مسلمان اصل علیت یک  اعدۀ عقلی است و از تجربه به 

2-   

عکس(؛ بره ایرن الف( رابطۀ علت و معلول یک رابطۀ وجودی است )درست( و دوطرفه )نادرست است: زیرا علت وجودبخش به معلول است نه برر  

 دهد )درست(. معنا که علت به معلول وجود می

وجودآورندۀ علت خود نیست؛ بلکه معلول وجود خود را از  ب( وجود معلول، لازمه و ضرورت بخش وجود علت است ) نادرست است: زیرا معلول به 

 (3دهد )درست(. )درس  ر  دیگر وجود میکند و اگر علت نباشد معلول هم نخواهد بود(؛ یعنی یک طر  به ط علت خود دریافت می

3-  

الوجود بالذاتی است که هنوز علتی برای آن فراهم نشده یرا  پاسخ است؛ مفهومی که هیچ مصدا ی در جهان خارج ندارد یا ممکن 2الف( گاینۀ  

 توان گفت هرگا حالت امتناعی ندارد. الوجود بالذات است، پس نمی ممتنع

شروند؛ زیررا  الوجود بالغیر تقسیم مری الوجود بالذات و واجب جهت که موجودند به دو دستۀ واجب جودات عالم ازآنپاسخ است؛ مو  2ب( گاینۀ  

 (2زیای که الآن موجود است، وجودش ضرورت دارد، وگرنه موجود نبود. )درس 

شود. )درس  الوجود بالغیر می شود و واجب الوجود بالذات است با فراهم شدن علتی از حالت امکانی خارج می پاسخ است؛ آنچه ممکن 1ج( گاینۀ  

2) 

زمران  صورت هرم آید و این رابطۀ وجودی به پاسخ است؛ زیرا علت با معلول خود رابطۀ وجودی دارد و با بودن علت، معلول به وجود می 1د( گاینۀ  

 (3شود. )درس  زمان با وجودبخشی و در حین آن، رابطه ایجاد می یعنی هم است؛

های موجود، هم امکان وجود و هم عردم وجرود دارد و  پاسخ است؛ یعنی اثبات وجود برای ماهیت یا سلب وجود از ماهیت، در پدیده 2( گاینۀ ه 

ی بره عبرارتهر دو  ضیه درست هستند. « فیل موجود نیست»یا « تفیل موجود اس»در هر دو حالت،  ضیه صحت دارد. مثلاً اینکه بگوییم: 

 (1اگر وجود و ماهیت از هم، جدا نبودند، سلب وجود از ماهیت، امکان نداشت و کاذب بود. )درس 

4-  

 (3)درس   3ج(   1ب(   4الف(  

کند، بر همرین اسراس  کند(، وجود پیدا می شود )وجوب پیدا می کنیم که تحقق معلول نیا ضروری و حتمی می ؛ و تی یقین پیدا می 4الف(  

 کند. کارد و آبیاری می باغبان بذر می

ریای در یک کار خاص، بر اساس اصل سنخیت میان علت و معلول اسرت کره نظرم و  انونمنردی معرین میران  ؛ وجود نظم و برنامه 1ب(  

 کند. های مختلف را بیان می پدیده

 قیقت هر پدیده، علتی دارد. ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیای پیرامونی است. با  بول این ح ؛ پذیرش اصل علیت، زمینه 3ج(  

5-  

 (1ب( فلسفی )عقلی( )درس   (1الف( دلیل )درس  

 (2د( امتناعی )درس   (1ج( ماهیت )زیستی( )درس  

 (3/ بدون داشتن( )درس هب از )بدون در نظر گرفتن/ بدون اتکاء نظر  طع( و (3 درس( )وجوبی/ حتمی/  طعی) ضروری( ه 

 (3سنخیت )درس  -ز( پشتوانۀ 

6-  

 (2الوجود )درس  ج( ممتنع الوجود ب( ممکن الوجود الف( ممتنع 

7-  

 (1فرق ماهیت و وجود )درس  
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 (یانسان علوم و اتیادب )رشتۀدوازدهم  پایۀ

8-  

 (1)درس « عقل محض»یا از طریق « حس و تجربه»از طریق  

9-   

 (1خداشناسی )درس  

10-  

 (3رابطۀ علیت )رابطۀ وجودی( )درس  

11-  

 کراذب نیسرت.  و رت هیچکه رابطۀ موضوع و محمول وجوبی اسرت و همیشره صرادق اسرت و « مثلث زهارضلعی موجود نیست»مانند  ضیۀ  

 (2)درس 

12-  

 (3اصل سنخیت علت و معلول )درس  

13-  

 (3دانند. )درس  هر دو یافتن و کشف علل امور طبیعی را با حس و تجربه و آموزش میسر می 

14-  

ناپذیر اسرت و اجراای تعریفری انسران  دلیل ندارد و از ذات انسان جدایی حقیقت و ذات انسان است و حمل آن بر انسان نیاز به« طقحیوان نا » 

 (1گونه نیست و نیازمند دلیل است. )درس  ینا بر انسان، « وجود»است. اما حمل 

15-  

 (1ناپذیر بود.)درس  نداشت و وجود از ماهیت جدایی دلیل که وجود جاء یا عین ماهیت بود، در این صورت نیاز به درصورتی 

16-  

دهد که اگر علتِ وجرودِ  ، رابطۀ امکانی دارند و همین رابطۀ امکانی به ذات و ماهیت آن اجازه می«وجود»الوجود است و با  ماهیت موضوع، ممکن 

د ت کنید که اگر موضوع ذاتاً وجوبی باشد، حتماً موجود است نه اینکه اجازۀ موجرود شردن » شود. الوجود نیا موجود می آن فراهم شود، ممکن

 (.2)درس « پیدا کند، پس سؤال دربارۀ موضوعات امکانی است.

17-  

 (2وجوبی و ضروری است. )درس « آتش»با موضوع « گرم»به این دلیل که محمول، ذاتیِ موضوع خود است و رابطۀ محمول  

18-  

الوجود بالذات است( اما هنوز علتی برای وجودش فراهم نشده و به همرین دلیرل بره  الوجود بالغیر، از نظر ذات حالت امکانی دارد )ممکن تنعمم 

 (2وجود نیامده است. )درس 

19-  

ای  ودش پایه و اساس هرر تجربرهآید؛ بلکه خ دست نمی دانند، که از تجربه به ای عقلی )استدلالی( می فلاسفۀ مسلمان، اصل علیت را یک  اعده 

یق علیت را مصاد کنند. ) زنند و با حس و تجربه علل حوادث را پیدا می است. دانشمندان علوم طبیعی با پذیرفتن اصل علیت، دست به تجربه می

 (3آورند.( )درس  دست می با حس و تجربه به

20-  

هر انسانی با درکری از علیرت متولرد  کند، میدرک )ذاتی( طور فطری  ای است که انسان آن را به دکارت معتقد بود اصل علیت، جاء اصول اولیه 

یابد که  گیری ذهن و درک اصل امتناعِ اجتماع نقیضین است که انسان درمی معتقدند پس از شکلسینا،  از جمله ابنشود اما فلاسفۀ مسلمان  می

 ،  بلاً باشد تا بتواند آیند و محال است که زیای خودش به خودش وجود بدهد یعنی زیای که نیست خود به وجود نمی ها خودبه پدیده

خرود ر   هرا و اشریا و حروادث، خودبره ، پس پدیدهن است که محال بودن آن بدیهی استخودش را به وجود بیاورد و این همان اجتماع نقیضی 

 (3)درس  ها را به وجود آورده است. دهند و علل و عواملی آن نمی

21-  

گوید رابطۀ ضروری میان علرت و معلرول یرک موضروع حسری  داند، اما می حس و تجربه میگراست و تنها راه شناخت وا عیات را  هیوم تجربه 

ولی بر اثر تکرار این مشاهدات، در ذهرن مرا  اند مشاهده  ابلها با حس  آید، پدیده دست نمی )تجربی( نیست و از راه مشاهدۀ حسی و تجربی به

رد. این انعکاس ذهنی )تداعی( علیت، زیای جا یرک حالرت روانری ناشری از ها وجود دا  شود که یک رابطۀ ضروری میان آن زنین منعکس می

 (3ها نیست. )درس  توالی پدیده

 




